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اســـت؛ برخی ماننـــد لیبرال فمینیســـت  ها به 
کلـــی منکر تأثیر جنســـیت بر اخلاق شـــده  اند 
و برخـــی دیگـــر از فمینیســـت  ها خصوصیـــات 

اخلاقـــی را در مـــواردی جنســـیتی می  دانند.
خواجـــه نصیرالدین طوســـی نســـبت بســـیار 
عمیقی بیـــن تربیـــت اخلاقی و علـــم النفس 
قائل اســـت تا جایی  کـــه علم النفس را مقدمه 
واجـــب تربیت اخلاقـــی می داند. در اندیشـــه 
او تربیـــت اخلاقـــی آراســـتن نفس بـــه فضایل 
و زدودن رذایـــل از نفـــس اســـت. از طرفـــی در 
ایـــن اندیشـــه، تربیت اخلاقی حاصـــل تعامل 
دوطرفـــه و دوســـویه نفـــس و بـــدن اســـت که 
مؤید نســـبت نفس  شناســـی و تربیت اخلاقی 

از منظر اوســـت. 
جنســـیت  مندی یـــا عـــدم جنســـیت  مندی 
نفـــس بر مباحثی کـــه خواجه در بـــاب تربیت 
اخلاقـــی مطـــرح کـــرده اســـت، بســـیار مؤثـــر 
خواهـــد بـــود. برای بررســـی جنســـیت  مندی 
یـــا عـــدم جنســـیت  مندی تربیـــت اخلاقـــی 
گریـــزی از پرداختـــن بـــه مباحث جنســـیت و 

نفـــس نداریم.
از جملـــه امور دیگـــری که با عینک جنســـیت 
و نفـــس قابلیـــت مداقـــه بیشـــتری دارد، 
معرفت شناســـی اســـت. در فضای فلســـفه و 
کلام اســـلامی مدرک حقیقی در انســـان نفس 
اوســـت و بـــدن ابزار و وســـیله  ای اســـت که در 
دســـت نفس قرار گرفته اســـت. طبـــق مبانی 
حکمـــت متعالیه نفـــس و بدن یـــک حقیقت 
هســـتند. طبق این اصول این ســـؤال به ذهن 
خطـــور می  کنـــد کـــه آیـــا ادراک زنـــان و مردان 
می  توانـــد در مـــواردی متفاوت باشـــد؟ با قائل 
شـــدن به جنســـیت  مندی نفس این پرسش، 
پرســـش مهمی خواهد شـــد که ارزش بررسی 
خواهـــد داشـــت. البتـــه ایـــن ســـؤال نباید با 
دیدگاه برخی از فمینیســـت  ها که اساســـاً علم 
را جنسیتی دانســـته  اند برابر پنداشته شود اما 
بررســـی جنســـیت و معرفت به صورت موجبه 
جزئیـــه و نـــه موجبـــه کلیـــه از جمله مـــواردی 
اســـت که می  تواند براســـاس مبانی اســـلامی 

بررســـی شود.
بررســـی احکام شـــرعی متفاوت زنانه و مردانه 
یـــا برخی از احـــکام اخلاقی یا موارد جنســـیتی 
در دین اســـلام نیز اگر با دقت تأثیر جنســـیت 
بـــر نفـــس و حقیقـــت انســـان مـــورد مداقه و 
بررســـی قرار گیرد، می  تواند نتایـــج متفاوت و 
عمیق  تری به همراه داشـــته باشد. در برخی از 
روایـــات جایگاه احکام متفـــاوت زنان و مردان 
نفس و روح آن ها معرفی شـــده است که تحلیل 
ایـــن روایـــات نتایج بســـیار جالبی بـــه همراه 

خواهد داشت.
در پایـــان لازم بـــه یادآوری اســـت کـــه صحبت 
کـــردن از جنســـیت و نفـــس به هیـــچ عنوان 
بـــه معنـــی دو نفـــس کامـــلاً متفـــاوت زنانـــه و 
مردانـــه نخواهد بـــود. زنان و مـــردان در عین 
اشـــتراکات بســـیار زیاد که به بعد انســـانی آن ها 
غ از جنســـیت اشـــاره دارد؛ در مـــواردی نیز  فار
از جهـــت جنســـیتی تفاوت  هـــا و اختلافاتـــی 

خواهند داشـــت. 
امـــا ایـــن اختلافـــات بســـیار عمیـــق و اثرگذار 
خواهـــد بود و صرفاً در بـــدن مادی آن ها خلاصه 
نمی  شـــود. همچنیـــن صحبـــت از جنســـیت-

 منـــدی اخلاق، تربیت اخلاقـــی و معرفت و... 
بـــه معنی دو نظـــام کامـــلاً متفـــاوت اخلاقی و 
معرفتـــی نخواهد بود و زنان و مـــردان در عین 
اینکه تشـــابهات بســـیار زیادی خواهند داشت 
امـــا در مـــواردی از نظـــر جنســـیتی جهت  مند 

عمل خواهنـــد کرد.
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 برخی از اندیشمندان خاستگاه فضایل و رذایل اخلاقی را نفس انسان بیان کرده اند و این نفس انسان است که 
آراسته به این فضایل خواهد شد. در صورتی که نفس انسان را از جهت جنسیتی جهت مند ندانیم، اختلافاتی که 

در دین برای زنان و مردان بیان شده است صرفاً برساخته خواهد شد و نتیجه آن سیالیت این ویژگی هاست
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چنانچه در یادداشـــت  های قبلی بیان شـــد، در فلسفه و کلام اسلامی حقیقت انســـان، نفس یا ترکیب نفس 
و بدن اســـت.  چنانچه نفس انسان را عاری از تمام ویژگی  های جنســـیتی بدانیم، تفاوت  های جنسیتی یا در 
حـــد بدن مادی تنزل خواهد کرد یا برســـاخته تربیت و آموزش و شـــرایط محیطی خواهد شـــد. این خوانش 
از جنســـیت ممکن اســـت با بســـیاری از مبانی حکمت اسلامی ســـازگار نباشـــد. اما خوانش جنسیت محور 

از نفس نتایجی به همراه خواهد داشـــت کـــه در ادامه برخی از آن ها بیان می  شـــود.

در فلسفه و کلام اسلامی جایگاه اخلاق، نفس 
انسان اســـت، برخی از اندیشمندان این حوزه 
مانند ملامهـــدی نراقی، موضـــوع علم اخلاق 
را نفـــس آدمـــی دانســـته  اند؛ از آن جهـــت که 
خاســـتگاه فضایـــل و رذایـــل اخلاقـــی را نفس 
انســـان بیان کرده اند و این نفس انسان است 
کـــه آراســـته به ایـــن فضایـــل خواهد شـــد. در 
صورتی که نفس انســـان را از جهت جنســـیتی 
جهت  منـــد ندانیـــم، اختلافاتـــی کـــه در دین 
بـــرای زنـــان و مردان بیان شـــده اســـت، صرفاً 
برســـاخته خواهد شد و نتیجه آن سیالیت این 
ویژگی  هاســـت. البته قطعاً برخـــی از تفاوت  ها 
متناســـب با شـــرایط اجتماعی یـــا خانوادگی 
و... بـــوده اســـت امـــا عـــدم جنســـیت  مندی 
نفس تمام این اختلافات را برســـاخته خواهد 
کـــرد و صحبـــت کـــردن از اخـــلاق جنســـیتی 

ســـخت خواهد شد. 
در میـــان فمینیســـت  ها نیـــز دو دیـــدگاه کلی 
درباره نســـبت جنســـیت و اخلاق مطرح شده 


